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ــم رونمايى از طرح معمارى «خانه هنر  محمـد تاجيك: مراس
ــنبه 19آذر با حضور سينماگران مطرحى  هريس» روز سه ش
ــتويى، كمال تبريزى، رضا ميركريمى، رضا  چون پرويز پرس
ــادى، شبنم مقدمى،  كيانيان، مهتاب كرامتى، همايون ارش
دكتر سرير، مرتضى رزاق كريمى، عليرضا خمسه و... و با حضور 
ايوبى، رييس سازمان سينمايى و محمدرسول  صادقى، مدير 
روابط عمومى سازمان سينمايى و با اجراى كامران ملكى برگزار 
شد. در ابتداى اين مراسم پرويز پرستويى، بازيگر مطرح سينما 
ــتاد كمك رسانى سينماگران به زلزله زدگان  به عنوان عضو س
استان آذربايجان شرقى، در صحبت هايى گفت: «خانه سينما 
ــته بود و مخالفان آن اينجا را خانه  ــال ونيم بس حدود يك س
ــه انجام كارهاى  ــينما را متهم ب ــاد مى ناميدند و خانه س فس
غيرقانونى و غيرشرعى مى كردند. اما ما در اين خانه دربسته، 
ــم. در حالى كه همه فكر مى كردند ما  ــاى بزرگى كردي كاره
ــتيم اما فكر اوليه از خانه سينما بود اما  بانى اين موضوع هس
ــتيم نامى از آن ببريم ولى توانستيم  در آن مقطع نمى توانس
ــن هدف را دنبال كنيم.» او تاكيد كرد:  ــا آغوش باز مردم، اي ب
شايد از نظر مخالفان خانه سينما كارهايى مثل كمك به مردم 
آذربايجان كارى غيرشرعى و غيرقانونى است. پرستويى با ارايه 
توضيحاتى درخصوص اقدامات انجام شده براى احداث خانه 
هنر در شهرستان هريس از محل كمك هاى مردمى كه توسط 
سينماگران جمع آورى شده است، ادامه داد: خانه سينما قرار 
است برگزارى برنامه هايى را كه در اين مكان برگزار مى شود 
برعهده بگيرد. پرويز پرستويى همچنين خبر داد كه زارعى كه 
زمينى در مجاورت اين خانه هنر دارد نيز هزارمتر از زمينش 
را در اختيار اين پروژه قرار داد. او با اشاره به يكى از حاضران 
ــارى از اهداى كمك صدميليون تومانى او به پروژه  به نام انص
ــينمايى نيز در  ــازمان س خبر داد. حجت االله ايوبى، رييس س
ــته بودن خانه سينما  ــاره به خاطره بد بس صحبت هايى با اش
ــدوارم در اين دوران با اميد  ــت و امي گفت: هنوز دل ها پر اس
دل ها را خالى كنيم و گذشته را فراموش كنيم. حق شماست 
كه محبوب دل همه ايرانى ها باشيد و كسانى كه انسان هاى 
شريف را دوست دارند و حيف است كه اينقدر آزرده باشيد. در 

ادامه پس از پخش فيلم پنج دقيقه اى از اقدامات انجام شده در 
اين خصوص نوبت به تقدير از افراد مرتبط با احداث خانه هنر 
رسيد. شادمهر استين پس از دريافت گل و نشان خانه سينما 
به قرائت پيام سيدمحمد بهشتى به عنوان يكى از ناظران اين 
ــبى خوش نشسته ايم تا  پروژه پرداخت و گفت: «اينك ما ش
گره از زلف يار باز كنيم و به ياد آوريم كه بايد به عهد خويش 
ــپاريم. من  ــر را به اهلش در هريس بس ــم كه خانه هن بماني
به همراه دكتر تقى زاده و ديگر دوستان، طرحى را كه در شأن 
مردم ديار آذربايجان باشد و همساز و همنواى خطه هريس 
ــدان با هموطنان  ــينماگران و هنرمن ــاب همدردى س و بازت
آسيب ديده شان انتخاب كردم و شكرگزار اين فرصت همدلى 
هستم كه به ما ارزانى شد.» سپس با همراهى فرهاد توحيدى، 
ــينما از فرامرز پارسى، طراح طرح  رييس هيات مديره خانه س
انتخاب شده و ايوب محمدى پور، پيمانكار و مجرى پروژه تقدير 
ــوراى شهر «هريس» نيز  ــد. زين الدين هريس نژاد، عضو ش ش
ــدن خانه سينما، بسته شدن آن  در اين برنامه با تبريك بازش
ــت و گفت: پس لرزه هاى آن در جامعه  را كمتر از زلزله ندانس
مشاهده مى شد و الان جاى افتخار است كه در اينجا صحبت 
مى كنم. او افزود: در عرصه زلزله بود كه معنى هنرمند مردمى 
ــوزد را  ــودن را فهميدم و ديدم آنكه دلش براى مردم مى س ب
مردم بيشتر دوست دارند.  شاخه گل و نشان خانه سينماى اين 
ــوراى شهر هريس، توسط رضا كيانيان اهداشد و در  عضو ش
ادامه نيز شبنم مقدمى از هريس چى صاحب زمين اهدا شده 
تقدير كرد. تقدير از سعيد جلالى فردى كه مجوزهاى لازم را 
براى اين پروژه دريافت كرد توسط عليرضا خمسه انجام شد. 
در ادامه همايون ارشادى از كاظمى دينان، عضو هيات مديره 
ــاور هنرمندان تقدير كرد و تقدير  انجمن روابط عمومى و مش
ــد. پس از  ــط كمال تبريزى انجام ش ــارى نيز توس على انص
سخنان ايزدپناه رييس  هيات مديره شركت «هفت الماس»، رضا 
ميركريمى با حضور روى سن از او تقدير كرد. در پايان نشان 
خانه سينما و يك شاخه گل توسط پرويز پرستويى به رييس 
ــازمان سينمايى اهدا شد. اين مراسم، با پخش كليپ «اى  س

ايران» سينماگران به پايان رسيد. 

شهاب حسينى، بازيگر مطرح سينماى ايران كه با دعوت 
عموم مردم ايران به تماشاى آثار مستند در جشنواره بين المللى 
سينماحقيقت، به عنوان سفير سينماى مستند معرفى شد؛ 
اعتقاد دارد كه حقيقت، لازمه سينماست. وى در اين خصوص 
اظهار كرد: «از وجود جشنواره سينماحقيقت خوشحالم. من 
ــت و حقيقت عاجز بودم.  ــه از درك تفاوت بين واقعي هميش
ــز را مى دانم. واقعيت را مى بينيم اما حقيقت را  فقط يك چي
بايد بخواهيم كه ببينيم. يكى از دريچه هايى كه از آن مى شود 
ــنواره سينماحقيقت است.  حسينى  بخواهيم و ببينيم، جش
ــينما را بخش  ــزود: «در حقيقت من يكى از وجوه اصلى س اف
مستند آن مى دانم، چون از نظر تاثيرگذارى نه تنها از سينماى 
داستانى كم ندارد، بلكه به مراتب در خيلى از جاها موفق تر از 
ــتانى ظاهر مى شود. علاقه من به فيلم مستند  فيلم هاى داس
باعث شد وقتى فهميدم هفتمين دوره جشنواره سينماحقيقت 
نزديك است، احساس كنم كه بايد تلاشى كنيم تا آگاهى رسانى 
ــود و بخش وسيع ترى از جامعه از اين جشنواره  لازم انجام ش
ــينما درخصوص علاقه اش به  ــتقبال كنند.» اين بازيگر س اس
سينماى مستند تصريح كرد: «جواب خيلى از سوالات ذهنى 
من ممكن است در اين فيلم هاى مستند وجود داشته باشد؛ 
ــتند با حقيقت طرف هستيم. دوربينى  چون ما در فيلم مس
ــرايط مختلف را به  رفته و حقيقتى از زندگى ها، محيط و ش
تصوير كشيده. ديگر آن تصاوير ساختگى نيستند و اين ارزش 
ــد.» وى تاكيد كرد: «وقتى نام  صدچندانى به اين هنر مى ده
مستند مى آيد، اولين چيزى كه در ذهن عموم تداعى مى شود 
حيات وحش و اكوسيستم است. من هم وقتى نوجوان بودم، 
مستند را با فيلم هايى از حيوانات و طبيعت شناختم و بعدها با 
گونه هاى ديگر آن آشنا شدم و علاقه ام به اين نوع سينما بيشتر 
شد؛ اما هنوز هم به مستندهاى زيست محيطى و تاريخى علاقه 
زيادى دارم.» وى پيرامون سرمنشا سينماى مستند و داستانى 
هم گفت: «به قول حسين محجوب، سينما، دروغى است كه به 

صداقت احتياج دارد! من اين جمله را قبول دارم. حقيقت لازمه 
ــت. ميزان واقع انگارى قصه اى كه در فيلم سينمايى  سينماس
پيش مى رود نشان مى دهد كه سينما ريشه در مستند دارد. هر 
داستانى بر اساس يك زندگى يا شرايط حقيقى شكل گرفته 
ــدارم. به نظرم تخيل هم  ــت. من به تخيل صرف اعتقاد ن اس
ريشه در حقيقت دارد. براى همين معتقدم سينماى مستند و 
سينماى داستانى سرمنشا مشتركى دارد. براى همين هم يك 
ربط ازلى به يكديگر دارند. خوشبختانه الان نسبت به گذشته 
ــاخه از سينما بيشتر شده، ولى متاسفانه  گرايش ها به اين ش
رسانه ملى به طور جدى به مقوله مستند زياد نمى پردازد. در 
حالى كه در خارج از كشور شبكه هايى وجود دارد كه فقط به 
مستند مى پردازند و اين باعث شده مردم به سينماى مستند 
ــتر از قبل علاقه مند شوند. تلويزيون ما هم مى تواند اين  بيش
روند را پيش بگيرد و جايگاه سينماى مستند را آنطور كه در 
ــأن آن هست بالا ببرد.» شهاب حسينى در پايان، پيرامون  ش
اثرگذارى جشنواره بين المللى سينماحقيقت نيز گفت: «اين 

ــود ديدگاه عموم به سينماى مستند  ــنواره باعث مى ش جش
ــينما استقبال شود. چند وقت  ــتر از اين س تغيير كند و بيش
ــتند را درباره طبيعت ايران همزمان با هم  پيش دو فيلم مس
ديدم؛ يكى از آنها را ايرانى ها و ديگرى را يك گروه مستندساز 
ــاخته بودند. طبيعت ايران در فيلم  حرفه اى از خارج ايران س
ــتند خودمان ديده مى شد. تصوير،  دوم بسيار متفاوت با مس
رنگ، زيبايى شناسى و همه چيز آن از لحاظ ساختار متفاوت 
بود. شات هايى از طبيعت ايران نشان مى داد كه بيننده باورش 
ــد كه چنين مناظرى در ايران وجود دارد. ولى مستند  نمى ش
ــده بود، صرفا تصويرهاى  داخلى كه از طبيعت ايران تهيه ش
گزارشى بود و خيلى از معيارهاى زيبايى شناسى يك فيلم مثل 
ــت و... در آن رعايت نشده بود.  نور خوب، قاب بندى هاى درس
كاملا مشخص بود كه يك فيلم سفارشى براى تلويزيون بوده 
نه يك اثر هنرى در قالب مستند. روايت فقط مختص سينماى 
داستانى نيست. فيلم هاى مستند هم يك خط روايى دارند و 

بايد اين مساله در فيلم لحاظ شود.»

 پرستويى در مراسم رونمايى از طرح معمارى «خانه هنر هريس»:
«خانه سينما» را «خانه فساد» مى ناميدند

شهاب حسينى: حقيقت، لازمه سينماست  

مريم اميرفرشى

خيلى دور خيلى نزديك

همراه با پرويز كلانترى در گالرى هاى تهران

غرق در روياى تهران دهه 50 

ــده  ش الان  ــه  ك ــت  دول ــان  خياب ــه 15آذر،  جمع
ــهيدكلاهدوز. نم باران و بوى برگ هاى خيس چنار كه  ش
ــر آدم مى برد، كوچه نگار و تنها خانه اى كه از  هوش از س
ــاخت و ساز چندين طبقه اى در امان مانده، خانه پرويز  س
ــت. با يك حياط بزرگ كه در آن خرمالوهاى  كلانترى اس
ــمك مى زنند. استاد من را به  ــيده و قرمز به آدم چش رس
ــردى، ديدن آثار  ــوت مى كند تا اولين گالرى گ داخل دع
خودش باشد؛ آثارى كه كسى آنها را نديده، و گويا ايشان 
تمايلى هم به نمايش آنها ندارند. مى گويد: «من به سانسور 
در ايران احترام مى گذارم.» اين جزو عجيب ترين جملاتى 
بوده كه در اين سال ها از هنرمندى شنيدم با اينكه كاملا 
مخالف سانسور و مميزى است. سوار اتومبيل مى شويم و 
در طول راه درباره خيلى چيزها صحبت مى كنيم، سياست، 
روانشناسى، تاريخ هنر و خاطراتى كه گاه و بيگاه وى براى 

موضوع صحبت از آنها نشانى مى دهد. 
مقصد اول: تاريخ بازى

ــخ بازى»  ــا عنوان «تاري ــرى اعتماد ب ــد اول، گال مقص
ــط 93 نقاش از  ــى در ابعاد 15×23 كه توس ــر نقاش 93اث
ــده اند. در اين ميان پنج   چهره 93سياستمدار كشيده ش
سياستمدار، ايرانى و بقيه متعلق به كشور هاى ديگر دنيا 
ــتند. كلانترى مى گويد: «چنين نمايشگاهى در طول  هس
ــگاهى با  عمرم در ايران نديدم، چه عجب كه يكجا نمايش
ايده متفاوت برپا كرده. الان اكثر گالرى ها كارهايى را فقط 
به ديوار مى آويزند و تنها انتظار فروش دارند.» گالرى مملو 
ــت. در ميان اسامى هنرمندان، چهره هاى  از جمعيت اس
ــى پور،  ــوند. آيدين خانكش ــده مى ش ــناس هم دي سرش
ــگاه گردان (كيوريتور) اين مجموعه را پيدا مى كنم  نمايش
ــد. او مى گويد: «هنرمندان  ــوالاتى بپرس ــتاد از او س تا اس
ــن 28سال تا 68سال دعوت  شركت كننده ميانگين از س
ــان فيگوراتيوبودن آنها بوده.»  ــدند. و علت انتخاب ايش ش
البته بعضى ها هم با شناختى كه من دارم شامل اين دسته 
نمى شدند. «در ادامه توضيح مى دهد كه اين نمايشگاه به 
تأسى از حركت لوسين فرويد طراحى  شده و به مناسبت 
ــين فرويد در سال 2001  ــالگى وى. لوس روز تولد 93س
تصوير ملكه اليزابت را در اين ابعاد عجيب نقاشى كرد و به 
خاطر اين كار وى (ملكه اليزابت) 20بار به آتليه وى مراجعه 
كرده.» كتاب نمايشگاه را از او مى گيريم و به تماشاى تابلو ها 
ادامه مى دهيم. اكثر آثار، بازنمايى چهره سياستمداران بودند 
ــخص  كه رد پاى تكنيك و نگاه خالق اثردراثر واضح و مش
بود. از ميان اين 93اثر يك اثر بوم سفيد بود متعلق به مريم 
ساليانه كه تابستان امسال از بين ما رفت. از كلانترى سوال 
كردم به نظر شما اين روزها برگزارى بعضى نمايشگاه ها با 
سوژه هاى مثلا سياسى يا حتى اجتماعى به نظر مُد نشده؟ 
چون طرفدار آن طرف آبى دارد و همه به سمت اجراى اين 
سوژه ها روى آورده اند. او به شدت حرف من را رد مى كند 

ــود، چه اشكال دارد؟ نسل امروز  و مى گويد: «اصلا مد بش
ــت؛ درگير پارادوكس هاى اجتماعى شديد كه  درگير اس
ــدت از سياست متنفرم  از آنها گريزى ندارد. من هم به ش
ــت  با اينكه زندگى ام به طرز حيرت انگيزى آلوده به سياس
ــته و منفعل شدند  ــرايط كه مردم خس بوده. اما در اين ش
ــلا آقاى مهرجويى مى آيد و چنين اعتراض مى كند،  و مث
ــت كه به اين بهانه ها مردم كمى درگير باشند.  خوب اس
لوسين فرويد با كار خودش سياست را كوچك جلوه داده، 
ملكه را هم، حتى تاجش را بزرگ تر كشيده كه انگار براى 
ــت!» اكثر آدم هاى حاضر پرويز كلانترى را به  تو بزرگ اس
خوبى مى شناختند و او با صبورى و رويى گشاده با تك تك 
ــرد. در اين بين احمد وكيلى نقاش و  آنها گفت وگو مى ك
ــى را ديديم كه اتفاقا تصوير نلسون ماندلا را  مدرس نقاش
ــى كرده. به نظرش ايده اين نمايشگاه خيلى خوب  نقاش
ــگاه را بسيار ضعيف ديده.  بود اما از لحاظ اجرايى، نمايش
وكيلى مى گويد: «اكثر اين نقاشان اين كاره نيستند ما اصلا 
ــاز در ايران نداريم، اكثر اين كارها به گرافيك  93پرتره س
ــد و از لحاظ تكنيكى ضعف دارند» و البته پرويز  نزديك ان
ــر او مخالف بود. به نظر او همه چيز تغيير  كلانترى با نظ
كرده و وضعيت جوانى امروز با جوانى دوره وى بسيار فرق 
ــروز اينترنت دارد، تكنولوژى دارد  دارد. مى گويد جوان ام
ــتند، اما ديده  و آثار هنرمندان جوان امروز فوق العاده هس
نمى شوند. مكث كوتاهى مى كند. ابروهايش كمى در هم 
ــند،  گره مى خورد. مى گويد: «اين جوان ها بايد صبور باش
ــكال امروزى ها اين است كه  بايد گفت وگو راه بيندازند اش

همه چيز قبيله اى شده، نقاشان شاعر ها را نمى شناسند، 
ــند، جايى هم نيست كه با هم  موزيسين ها را نمى شناس
گفت وگو كنند شايد به خاطر سانسور و اين حرف هاست.»

زمان ما؛ زمان آنها
پرويز كلانترى با وجود 82سال سن، سرحال و با علاقه 
دعوت من را براى ديدن دو نمايشگاه ديگر پذيرفت. گالرى 
ــيرين در بالاى شهر  ــيرين و گالرى محسن. گالرى ش ش
تهران و گالرى محسن تقريبا در مركز شهر و با نگاه هايى 
ــيرين باز همه ايشان را دوره كردند،  متفاوت. در گالرى ش
يك سالن مجسمه هاى چينى و يك سالن نمايشگاه نقاشى 
ملاحت محب خواه كه جوان پركارى است و او هم سوژه اى 
اجتماعى را انتخاب كرده بود و با اينكه به نظرم كارش بهتر 
از نفر ديگر بود اما در جاى مناسبى نمايش داده نشده بود. 
در اين گالرى من و او با هم بيشتر توافق نظر داريم. به نظر 
من مجسمه ها صرفا لوكس و تزيينى هستند و كلانترى 
هم كاملا موافق است. به نظرش مى شد در سالن يك خانه 
ــتفاده كرد و نقاشى هاى ملاحت،  مجلل از يكى از آنها اس
حال امروز جوان امروز را داشت. سوژه نقاشى هاى ملاحت 
ــازى  ــت و جداس ــنا در ايران اس و ويديو آرت وى طرح ش
فضاى مردانه و زنانه. به كلانترى مى گويم: «زمان ما راهروى 
خواهران و برادران در دانشگاه از هم جدا بود.» مى خندد و 
ــورهاى ديگر نمى فهمند  مى گويد: «اين موضوع را در كش

خوب واقعا درك آن سخت است.»
مرغ ها خيلى حرف دارند

تا رسيدن به گالرى بعدى، كلانترى از خاطرات قديم 

تعريف كرد، خيابان نادرى و دعواى هنرمندان در پاتوق هاى 
ــه رويا مى ماند. آرام و با  ــبانه و چيزهايى كه براى من ب ش
ــين. گالرى آخر: محسن، عكس هاى  ــيار دلنش لحنى بس
ــى» پنجمين و  ــاطت اله ــدى مقيم نژاد با عنوان «وس مه
آخرين فصل از پروژه «واقع نمايى ها». فضاى گالرى محسن 
چندان شلوغ نيست و البته علت آن نزديك شدن به ساعت 
ــت. اگرچه عكس ها باب سليقه من  ــگاه اس پايانى نمايش
ــتاد از عكس ها خيلى خوش شان آمد. كلى با  نبود اما اس
ــان حرف زد من هم گهگاه مخالفتم را  مقيم نژاد درباره ش
اعلام مى كردم. عكس هاى مهدى مقيم نژاد، فتومونتاژهايى 
ــوژه مورد توجه در آن نشانه هاى مذهبى بود،  بودند كه س
ــبز، در فضاهايى واقعى، عجيب و  ــانه هايى به رنگ س نش
وهم آلود، نكته مهم در درك آثار مهدى مقيم نژاد اول توجه 
به اين آثار در مجموعه اى كلى و دوم ايجاد پرسش و خلق 
گفت وگو در تجربه ديدن اين آثار است. ويژگى اى كه آثار 
وى را از نزديك شدن به امرى تزيينى و مشابه رويكردهاى 
انواع رسانه ها در دهه هاى اخير به اين مضامين، كاملا مجزا 
و متمايز مى كند، نوعى تعليق است، نوعى نگاه خيره كه 
نه منتقد است نه تاييدكننده، عكس هاى مقيم نژاد بازنمايى 
ــه دوربين خود ديده نه  ــت آنطور كه او از زاوي واقعيت اس
شعارى است و نه حتى نوستالژيك. در ابتداى بازديد وقتى 
ــه از كلانترى سوال  درباره حضور نمادها به صورت كليش
ــكاس كاملا مخالف همين  ــخ داد: «ع كردم، قاطعانه پاس
ــش از هويت دارد مقابله  ــت، وى با همين بخ موضوع اس
مى كند، اين هويت از نظر عكاس گرفتار، پيچيدگى هويت 
ايرانى در يك دوگانگى است» او در ادامه در مقابل عكسى 
كه در آن پرنده هايى حضور داشتند كه نماد به كاررفته در 
آيين هاى مذهبى هستند و با نمادهاى ديگرى تركيب شده 
بودند، ادامه داد: «مرغ ها خيلى حرف دارند، يك سرشان در 
منطق الطير است، آن 30 تا مرغ كه شدند سيمرغ، شدند 
ــروز روى علم و كتل جا  ــاد همين كبوترانى كه ام جدوآب
گرفته اند، اين فضاها غمگين و مه آلود هستند اما جغرافياى 
ــاى مقيم نژاد هم  ــوب آدرس دادند.» البته آق ــران را خ اي
ــتند من درحال ضبط  حرف هايى زدند اما چون نمى دانس
گفت وگو هستم، چيزى از آن را در اين جا نمى نويسم. بعد 
ــاعت ونيم سر پاايستادن، گالرى را ترك كرديم.  از چهارس
ــاندم او دايم از من تشكر مى كرد  كلانترى را به مقصد رس
در صورتى كه من واقعا ممنون او بودم؛ ممنون انرژى و نوع 
نگاهش به زندگى، و خضوعى كه به نظر عجيب مى آمد؛ 
در مقابل رفتار هنرمندان معاصرى كه با كمى شهرت، از 
پشت عينك هاى سفيد يا سياهشان ديگران را نمى بينند و 
هنوز يك دهه از عمر حرفه اى شان نگذشته، امر بر ايشان 
ــروع شد. من غرق در  ــتبه مى شود. نم باران دوباره ش مش
ــه50، در حال تجربه خيابان هاى تهران  روياى تهران ده

دهه 90 به مسير خودم ادامه دادم. 
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غيبت برنده نوبل ادبى در مراسم
آليس مونرو: بهترين نبوده ام

شرق: تقريبا همه مى دانستند كه صدودهمين برنده  �
ــت در مراسم دريافت جايزه شركت  نوبل ادبى قرار نيس
ــيلا در ايالت  كند. آليس مونرو كه در خانه دخترش ش
ــم را مى ديد، دخترش جنى را  «ويكتوريا»ى كانادا مراس
فرستاده بود تا جايزه يك ميليون و300هزاردلارى نوبل 
را به همراه ديپلم افتخار و مدال نوبل براى دفترى بياورد 
ــد. مونروى  ــت در آن قصه تازه اى بنويس ــه قرار نيس ك
ــاله در پيام 30دقيقه اى ويديويى خود اعلام كرد  82س
ــده و اين جايزه بزرگ پايانى  ــندگى خسته ش از نويس
ــت. اين گفت وگوى ويديويى  براى حضور حرفه اى اوس
در حقيقت سخنرانى او در آكادمى علوم سلطنتى سوئد 
ــيزدهمين زنى است كه جايزه نوبل را  بود. مونرو كه س
دريافت كرده درباره گرفتن جايزه مهم ادبى جهان گفت: 
ــتم، اما زنان ديگرى هم بودند كه اين  «من يك زن هس
ــر نمى كردم كه آن  را  ــزه را برده اند. پيش از آن فك جاي
ــتر نويسندگان كارهاى خودشان  ببرم؛ از آن رو كه بيش
را پس از اتمام، دست كم مى گيرند. مسلما هيچ كس از 
قبل به دوستانش نمى گويد احتمالا جايزه نوبل را خواهد 
برد. خيلى خوشحالم كه جايزه نوبل را كسب كردم، اما 
هرگز اين تصور غلط كه كتاب هاى من بهترين بوده اند 
ــر و اورهان پاموك  ــته ام.» مونرو مانند هرتا مول را نداش
ــفه نويسندگى اش از داستان  به جاى واردشدن در فلس
ــدنش گفت. آليس مونرو كه قبل از دريافت  نويسنده ش
جايزه نوبل اعلام بازنشستگى كرده بود؛ بار ديگر درباره 
ــتن گفت: «من نويسندگى را حدود  كناره گيرى از نوش
يك سال پيش كنار گذاشتم، اين تصميم از سر نخواستن 
ــتن نبود، بلكه مى خواستم مانند بقيه  يا ناتوانى در نوش
مردم جهان رفتار و زندگى كنم. زيرا وقتى تو مى نويسى، 
ــتى كه ديگران از آن بى اطلاع  در حال انجام كارى هس
ــتند و واقعا نمى توان درباره آن صحبت كرد. وقتى  هس
در دنياى واقعى كارى انجام مى دهى، در خلوت خودت 
هميشه راه ديگرى را دنبال مى كنى. من از نويسندگى 
دست كشيده ام، در ذهنم اين تصميمى دايمى است، زيرا 

من خيلى وقت است مى نويسم.»

فيلم هاى برتر 2013 به انتخاب «نيويوركر» 
آخرين ساخته عباس كيارستمى

 در رتبه سوم

ــاخته عباس كيارستمى «مثل يك عاشق»  � آخرين س
ــوى  ــه يكى از نامزدهاى نخل طلاى كن نيز بود، از س ك
مجله «نيويوركر» رتبه سوم بهترين فيلم هاى سال 2013 را 
كسب كرد. مجله نيويوركر در تحليلى كه از آثار اكران شده 
ــتى از 30فيلم برتر  ــرده، فهرس ــال 2013 ارايه ك در س
سال جارى را معرفى كرده است كه از سوى ريچارد برادن 
انتخاب شده اند. در اين فهرست نام عباس كيارستمى هم 
ــق» وجود دارد. او پس  براى ساخت فيلم «مثل يك عاش
از مارتين اسكورسيزى و ترنس ماليك، به عنوان سومين 
ــده است. فيلم «مثل يك  ــال معرفى ش كارگردان برتر س
ــه است كه در  ــق»، محصول مشترك ژاپن و فرانس عاش
ــال 2012 ساخته شد و رين تاكاناشى، تاداشى اوكونو  س
و ريو كاسه بازيگران اصلى آن هستند. اين اثر پيش از اين 
ــز مورد توجه قرار گرفته بود و به عنوان يكى از 22فيلم  ني
بخش مسابقه شصت وپنجمين دوره جشنواره فيلم كن به 
ــد و يكى از نامزدهاى نخل طلاى اين  نمايش گذاشته ش
رقابت بود. برادن همچنين در مطلب خود پيش از آنكه به 
سراغ معرفى فهرست برترين فيلم هايش برود، در توصيف 
ــت: «سال 2013 براى سينما،  آثار انتخاب شده، گفته اس
ــال براى سينما مى تواند  ــت. البته هر س خيره كننده اس
خيره كننده باشد اگر فيلم هاى شگفت انگيزى براى آن سال 
تهيه شده باشد. براى امسال هم فهرستى از بهترين فيلم ها 
تهيه شده است اما تهيه يك فهرست تنها يك امر كمى 
نيست بلكه يك موضوع مجادله برانگيز است.»او همچنين 
عنوان مى كند كه سينما يك هنر تصويرى و صوتى است 
كه گاهى در بهترين آثار هم داستانى وجود ندارد و يا براى 
دست انداختن مخاطب ساخته شده است و او در انتخاب 
اين فيلم ها به اين نكته ها توجه كرده است. به گفته برادن 
ــاز  فيلم هايى كه بازتاب دهنده بحرانى در زندگى فيلمس
ــت.  ــد، از ديگر معيارهاى او بوده اس ــات او بوده ان و ذهني
برادن همچنين با اشاره به اينكه محبوبيت مجموعه هاى 
تلويزيونى جدى درحال افزايش است، از نسل جديدى از 
فيلمسازان دهه90 همچون وس اندرسون، سوفيا كوپولا، 
ــد فينچر، دارن  ــون، ديوي جيمز گرى، پل توماس اندرس
ــكى و كوئنتين تارانتينو نام مى برد كه واقع گرايى  ارنوفس
ــات خود پيوند  ــتالژى دهه80 را با ذهني ــه70 و نوس ده
ــخصى را خلق كردند كه برپايه  دادند و جهان نمادين ش
ــود. به اعتقاد او بهترين فيلم هاى  واقعيت هاى بلامنازع ب
ــال، آثارى مربوط به سينماى مبارزه اى يا مجادله اى  امس
ــد و پس از آن  ــروا از لحاظ بصرى بودن ــات بى پ و اختراع
فهرستى از 10فيلم برتر سال 2013 را مطرح مى كند كه 
براساس آن، رتبه اول و دوم به صورت مشترك به «گرگ 
ــيزى و «به سوى  ــتريت» ساخته مارتين اسكورس وال اس
شگفتى» اثر ترنس ماليك رسيده است. عباس كيارستمى 
ــق» جايگاه سوم اين فهرست را از  با فيلم «مثل يك عاش
ــترك به  ــود كرده و در ادامه باز هم به صورت مش آن خ
ــطرنج كامپيوتر» اثر اندرو بوخالسكى و «رنگ جريان  «ش
ــاخته شين كروت به عنوان رتبه چهارم و پنجم  اصلى» س
ــب در خيابان» به كارگردانى رائول  ــده اند. «ش انتخاب ش
ــاخته ژيا ژانكه رتبه  ــم، «يك ذره گناه» س روييز رتبه شش
هفتم، «آبى گرم ترين رنگ است» به كارگردانى عبدالطيف 
ــتم و «ساده سازى فوق العاده زيبايى او»  كشيش رتبه هش
ساخته ترنس نانس رتبه نهم را به دست آوردند. رتبه دهم 
ــه «درون لوين ديويس»  ــترك ب تا دوازدهم به صورت مش
ــيد نمى درخشد» ساخته ايمى  اثر برادران كوئن، «خورش
ــت» به كارگردانى  ــيميتس و «جسم آنها مقدس نيس س

ديويد لورى اختصاص پيدا كرده است. 

سحر آزاد 

 تخلفات ناشران در«هيات بدوى» 
بررسى مى شود

شرق: قطار انتصاب ها سرانجام به معاونت فرهنگى  �
رسيد و هرچند همه منتظر بودند تا رييس اداره كتاب 
را تا پايان هفته جارى اعلام كند سيدعباس صالحى 
در دومين مجموعه انتصاباتش طى احكام جداگانه 
ــيدگى به تخلفات  رييس و اعضاى هيات بدوى رس
ــران استان تهران را منصوب كرد. بنا بر آنچه در  ناش
اين احكام آمده است تشكيل و راه اندازى هيات بدوى 
استان تهران برابر ضوابط و قانون نشر و براى اولين بار 
در اين استان و با هدف تقويت ابعاد حقوقى و اجرايى 
ــت. در  ــده اس ــتحكام آراى اعلام ش و همچنين اس
سه سال گذشته اين هيات در وزارت فرهنگ وارشاد 
ــد و حكم برخى از ناشران را  ــكيل ش ــلامى تش اس
ــمه،  آگاه،  ــر چش ــفاهى ابلاغ كرد. نش به صورت ش
اختران و... ناشرانى هستند كه در اين جريان معلق 
شدند. حالا صالحى براى برزين ضرغامى (مديركل 
فرهنگ وارشاد اسلامى استان تهران) به عنوان رييس 
هيات بدوى رسيدگى به تخلفات ناشران استان تهران 
ــى احكامى  ــت. همچنين ط ــم صادر كرده اس حك
جداگانه محمود آموزگار و سيدحبيب االله ميرقاسمى 

به عنوان اعضا انتخاب شدند.

زير آسمان فيروزه اى

ــتند «گلاف» در بخش  ــا مس ــه ب ــدى رحمانى ك مه
ــتند «قوم شناسى» هفتمين دوره جشنواره  مسابقه مس
سينماحقيقت شركت كرده است، پيرامون موضوع اين 
مستند گفت: «اين مستند به نوعى يك مردم شناسى از 
ــتاهاى لافت و درگهان در جزيره قشم است  مردم روس
ــى شغلشان  ــوم آنها و بررس كه به زندگى، آداب و رس
ــغل رايج مردم آنجاست، اين  ــازى ش مى پردازد، لنج س
ــردم موضوع اين  ــدنش با تاروپود م پديده و عجين ش

مستند است.»
وى با اشاره به اهميت مستند قوم شناسى و جايگاه 
آن در كشور توضيح داد: «اين شاخه از مستند، مستندى 

ــت كه به فرهنگ، آداب، رسوم و شيوه زندگى مردم  اس
ــى در  ــر منطقه مى پردازد، اهميتى كه قوم شناس در ه
مستند نگارى دارد مبحث زمان است. يعنى اينكه شيوه 
ــدن است، درواقع  زندگى مردم در حال تغيير و به روزش
ــته كه همچنان در  چگونگى و نحوه زندگى هاى گذش
ــتناد درآوردن آن  ــت، مى تواند در به اس حال تغيير اس

شكل زندگى مهم ترين مساله باشد.»
رحمانى درباره برگزارى اين دوره از جشنواره گفت: 
«اميدوارم كه امسال با تغيير مديريت اتفاق هاى خوبى 
رخ دهد، من خوشبين هستم كه فضاى مستند به سمت 
ــتند  ــينماى مس خوبى برود و اميدوارم اين مهم كه س

خيلى سينماى ارزشمند و ماندگارى است جدى گرفته 
شود.» همچنين اين كارگردان جايگاه سينما حقيقت را 
اينگونه دانست: سينما حقيقت تنها جشنواره اى است 
ــتند با يك رويكرد تخصصى مى پردازد. اين  كه به مس
ــينما حقيقت است و اين نگاه باعث  ارزش و اهميت س
ــاخص تر را جدا كند. من  ــتند هاى ش مى شود كه مس
اميدوارم همانند بقيه فستيوال هاى مستند كه يكسرى 
ــاخت  بخش هاى حمايتى از فيلم هاى برگزيده براى س
ــنواره هم  فيلم هاى بعدى صورت مى گيرد در اين جش
اين بخش باشد. اينچنين مستندسازان مى توانند نسبت 

به ساخت فيلم بعدى شان دلگرم باشند. 

مهدى رحمانى، كارگردان مستند «گلاف» تاكيد كرد: 
اهميت مستند قوم شناسى در زمان
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